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فاطمه عباسی| روزنامه‌نگار |در آلبوم‌های قدیمی کاغذی 
زندگی بی‌هیچ روتوشــی ورق می‌خورد. لبخندی کج، 
گلدانی تر‌کخورده روی تاقچه یا فرشــی که جای پای 
بازی کودکان رویش مانده بود، بخشی از صداقت شیرین 
آن قاب‌ها بود. آن عکس‌ها تکه‌هایی صادق از یک زندگی 
واقعی بودند، نه برشــی بی‌نقص از یک زندگی ایده‌آل. 
امروز اما در گالری بی‌پایان اینســتاگرام ما با نمایشی 
بی‌وقفه از کمال‌گرایی روبه‌رو هستیم؛ صحنه‌ای که در 
آن، خانه‌ها موزه‌اند، غذاها اثر هنری و آدم‌ها همیشه در 

بهترین حالت خود به‌سر می‌برند. 
این نمایش پــر زرق‌وبرق دیگر محــدود به پایتخت و 
شهرهای بزرگ نیســت؛ ویروس »زندگی لاکچری« به 
شهرهایی سرایت کرده که هویت‌شان سال‌ها با مفاهیمی 
چون سادگی و قناعت گره خورده بود. برای مثال کافی 
است هشتگ شهری مانند زاهدان را جست‌وجو کنید. به 
جای آن تصویر آشنا از مردمی نجیب و زندگی‌هایی ساده، 
با خانه‌هایی مواجه می‌شوید که گویی از دل یک‌سریال 
ترکیه‌ای بیرون آمده‌اند. پرده‌های فاخر، مبلمان استیل با 
ورق‌های طلا و بوفه‌هایی مملو از کریستال‌های درخشانی 
که انگار هرگز دســتی به آنها نخورده است، صحنه‌ای 

بی‌نقص را برای جذب فالوئر کارگردانی می‌کنند. 
اینجاست که مرز میان »بازتاب زندگی« و »کارگردانی 
زندگی« فرومی‌ریزد. این قاب‌های طلایی بیش از آنکه 
آینه زندگی واقعی باشند، یک توهم سازمانی‌افته‌اند. 
بلاگرها در رقابتی نفس‌گیر برای دیده‌شــدن، برشی 
دست‌چین‌شده و فیلترشــده از واقعیت را به نمایش 
می‌گذارند. خانه‌هایی که شــاید تنها برای چند ساعت 
فیلمبرداری به این شکل چیده شده‌اند یا نماینده سبک 
زندگی درصد بسیار ناچیزی از جامعه هستند، به‌عنوان 
استانداردی جدید به مخاطب عرضه می‌شوند. نتیجه این 
نمایش، اضطرابی خاموش است که در جان تماشاگران 
ریشــه می‌دواند: »چرا زندگی من شبیه این نیست؟« 
اینستاگرام  ما را دچار این توهم کرده است که زندگی 
واقعی، با تمام آشفتگی‌ها و سادگی‌هایش، به اندازه کافی 
»جذاب« نیست و برای گرفتن لایک باید آن را بزک کرد. 
حقیقت امــا مقاوم‌تر از آن اســت کــه در یک قاب 
چندپیکسلی محبوس بماند. حقیقت در صدای خنده‌های 
بی‌مقدمه، در عطر چای تازه‌دم در یک عصر معمولی و در 
آرامش خانه‌ای جریان دارد که برای زندگی‌کردن ساخته 
شده، نه برای نمایش‌دادن. شــاید بزرگ‌ترین تراژدی 
عصر ما این باشد که زیباترین لحظات زندگی همان‌هایی 
هستند که آنقدر واقعی‌اند که فرصت نمی‌کنیم از آنها 
عکس بگیریم، لحظاتی که لایک نمی‌خورند اما روح ما 

را لمس می‌کنند و خاطره می‌شوند.  

وقتی واقعیت لایک نمی‌خورد 

نگاه 

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
 آبرویت جامد است، اظهار حاجت آن را آب می‌کند و 

مى ریزد؛ توجه کن آن را نزد چه کسى م‌ىریزى.
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حافظ
اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

زبان خموش، ولیکن دهان پر از عربیست

دور دنیا

حکایت پلاس

ناخن کیلو چند؟

احتمالا تابه‌حال شــنیده‌اید که برخی به‌خاطر مسائل 
اقتصادی و معیشتی، موی خود را می‌فروشند؛ کالایی 
که یکی از مشــتر‌یهایش، آرایشگاه‌ها هستند و موی 
شما را طی فرایندی در اختیار افراد بی‌مو یا کم‌مو قرار 
می‌دهند. اما اتفاق عجیبی که این روزها در شبکه‌های 
مجازی کشــور چین ســر زبان‌‌ها افتاده، فروش ناخن 
است! همان ناخنی که معمولا ما حین گرفتن، آن را به 
هوا پرتاب می‌کنیم یا اگر مبادی آداب باشیم، ناخن‌های 

گرفته‌شده را در زباله می‌ریزیم.
اما حالا مدتی است برخی افراد در چین اقدام به فروش 
ناخن‌های خود در شبکه‌های مجازی کرده‌اند و از این 
راه، درآمد خوبی هم کسب می‌کنند؛ اقدامی عجیب که 
ریشه در باورهای طب سنتی چینی دارد. براساس این 
باور، ناخن انسان، ماده‌ای ارزشمند به‌حساب می‌آید که 
از آن برای درمان بیمار‌یهایی مثل نفخ شکم و التهاب 

لوزه‌ها استفاده می‌کنند.
حالا شرکت‌های تولید‌کننده داروهای سنتی چینی، 
ناخن‌ها را با قیمت قابل‌قبــول از مدارس، کارخانه‌ها و 
اشخاص خریداری می‌کنند، سپس آنها را شست‌و‌شو 
می‌دهند و بعد از خشک کردن، آسیاب ‌ و از پودر ناخن 
در ترکیب داروها اســتفاده ‌. از آنجا که میانگین رشد 
ناخن‌های یک فرد بالغ در طول یک سال حدود 100گرم 
است، تامین این ماده دشوار ‌ و قیمت آن نسبتا بالاست. 
به گزارش رسانه‌های چینی، یک زن اهل استان هبی، 
ناخن‌های خود را که از دوران کودکی جمع‌آوری کرده 
بود، با قیمت ۱۵۰ یوان )حــدود ۲۱ دلار( به ازای هر 

کیلوگرم به فروش گذاشته است.
نکته جالب اینکه‌ فروش ناخن پا ممنوع است. ‌

تخم‌مرغ به چه قیمت

امروز روز جهانی تخم‌مرغ اســت و من چند ماهی است 
به این نعمت الهی که به واســطه مرغ مهربان به‌دست 
ما می‌رسد، لب نزده‌ام! شــاید بگویید سرت کلاه رفته، 
چون تخم‌مرغ، حلال مشکلات اســت و هر وقت شبی 
حال درســت کردن غذایی پر زحمت را نداشــتی، در 
چشم برهم زدنی می‌توانی تخم‌مرغی را بشکنی و چنان 
غذاهای متنوعی درســت کنی که تو گویی کباب ناب 
بناب خورده‌ای. قبول! من هم ســال‌ها ارادتی خاص به 
تخم‌مرغ داشــتم و بدون توجه به اینکه اول مرغ پدید 
آمده یا تخم‌مــرغ، با نیمرو، املت، نرگســی و تخم‌مرغ 
آب‌پز از خودم پذیرایی می‌کردم، اما ســفری یک روزه 
و مشــاهداتی که کاش آنها را نمی‌دیــدم مرا از خوردن 

تخم‌مرغ منصرف کرد.
اوایل تابســتان به دعوت یکی از دوستانم، به مرغداری 
او در یکی از روســتاهای اطراف تهــران رفتیم. در بدو 
ورود، وارد سالن مرغ‌های گوشتی شدیم و با قد‌قدهای 
هماهنگ مرغان فربه، مورد اســتقبال قرار گرفتیم، اما 
حضورم در ســالن مرغ‌های تخمی، همان شد که نباید 
می‌شــد. لحظات اول همه‌‌چیز به خوبی گذشت. معلوم 
بود مرغ‌ها، تازه از خواب ناز بیدار شده بودند و با آرامش 
تمام، تخمی می‌کردند و پی کارشــان می‌رفتند.‌ اما این 
همه ماجرا نبود. مشــغول گفت‌وگو با دوستم بودم که 
اعلام کردند از ســالن مرغ‌های تخمگذار خارج شــویم 
کــه می‌خواهند خاموشــی بزنند تا مرغ‌ها اســتراحت 
کنند. حس خوبی داشــتم که چقدر هوای این گروه از 
تخمگذاران را دارند و حتی از شــما چــه پنهان به آنها 
حسودی هم کردم، اما بعد از دو ساعت، دوباره به سالن 
مرغ‌های تخمگذار بازگشتیم و دوست نامردم، چراغ‌ها را 
روشن کرد و مرغ‌های بدبخت که سالنشان هیچ پنجره‌ای 
به بیرون نداشت، تصور کردند دوباره صبح شده و این‌بار 
با تلاشی مضاعف مشغول تخمگذاری شدند، اما حالا با 
درد و رنج و محنت! سر بســته بگویم که آن روز بارها و 
بارها این شب‌ها و روزهای کوتاه برای مرغ‌های زبان‌بسته 
طلوع و غروب می‌کرد و مرغی کــه به‌طور معمول تنها 
یک تخم در شــبانه‌روز می‌گذارد، حالا مجبور می‌شــد 
2، 3یا حتی 4تخم بگذارد. آخر شــب که سالن را ترک 
می‌کردم، مرغ‌هایی را دیدم که دیگر جانشــان در رفته 
 بــود و روی زمین افتــاده بودند و دم در خروج، شــانه

تخم‌مرغی به من دادند که ‌حکایت از رنجی داشــت که 
مرغ‌ها می‌برند!‌

عکس خانه

این قاب، قهرمان مشهوری ندارد و خبری جنجالی 
را روایت نمی‌کند، تمام قدرتش در سکوتی نهفته 
است که از دل تاریخی ۷۰۰ساله برمی‌خیزد. تصویر 
هنرمندانه مســجد جامع ورامین کــه این‌روزها 
در شــبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، 
ثابت کرده اســت که اصالــت و زیبایی هنوز هم 
قدرتمندترین زبان برای گفت‌وگو با مخاطب است 

و برای دیده‌شدن نیازی به هیاهو نیست. 
اینجا همه‌‌چیز در یک هماهنگی بی‌نظیر قرار دارد: 
صلابت معماری دوره ایلخانی که در هر طاق و ایوانش 
هویداســت، رنگ گرم آجرهایی که زیر نور ملایم 
غروب می‌درخشــند و داستان‌هایشــان را نجوا 
می‌کنند و پرواز آزادانه پرندگان در آســمان که 
به این ســکون تاریخی، حیاتی شاعرانه بخشیده 
اســت. حوض فیروزه‌ای کوچک در میانه حیاط، 
همچون نگینی آبی بر انگشتر خاکی مسجد، این 

ترکیب‌بندی چشم‌نواز را به کمال رسانده است. 
دلیل محبوبیت این عکس تنها زیبایی بصری آن 
نیست؛ این قاب پاســخی به عطش ما برای دیدن 
اصالت و هنر ایرانی اســت و به ما یادآوری می‌کند 
که در قلب دشــت ورامین نگینی از تاریخ و هنر 
ایران‌زمین پنهان شده که هر آجرش قصه‌ای برای 
روایت‌کردن دارد و شکوهش روح را نوازش می‌کند. 

تاریخ در یک قاب

هواپیمای یونکرس 
در سال1304 هجری شمسی دولت 
ایران با شــرکت آلمانی یونکرس 
قراردادی امضا کرد و این شــرکت 
برای انحصار 3خط پروازی در ایران 
موظف شــد خطوط پستی هوایی 
ایران را به اروپا متصل کند و در هفته 
حداقل 75کیلوگرم محموله پستی 
را در مسیر رفت‌وبرگشت حمل کند. 
این در حالی بود که تعرفه‌های پستی 
و شرایط حمل‌ونقل را وزارت پست و 

تلگراف وقت تعیین می‌کرد.

تمبر 
در بسیاری کشورها ازجمله ایران 
هزینه پســت از گیرنده دریافت 
می‌شد، اما بســیاری از نامه‌ها را 
گیرنده‌هــا گــردن نمی‌گرفتند. 
انگلستان در سال1840 میلادی با 
انتشار تمبر، سیستمی جدید برای 
دریافت هزینه پستی ابداع کرد و 
فرستنده موظف شد روی پاکت نامه 
تمبر بچسباند. حدود 28سال بعد در 
سال1247 شمسی نخستین تمبر 
ایران معروف به تمبر باقری به دستور 

ناصرالدین‌شاه منتشر شد. 

ساختمان اداره پست تهران 
یکی از شاخص‌ترین بناهای مربوط 
به پست در تهران ساختمان تاریخی 
اداره پســت در خیابان امام‌خمینی 
تهران است، ساختمانی که ساخت آن 
از سال1307 آغاز شد و در مرداد1313 
خورشــیدی به بهره‌برداری رسید. 
نیکلای مارکف گرجستانی معماری 
این ســاختمان را به‌عهده داشت و با 
تلفیقی از معماری باســتانی ایران با 
معماری عهد صفوی، این بنا را خلق 
کرد. این بنا‌‌پس از بازســازی به موزه 

ملی ارتباطات تبدیل شد.‌

نامه‌ها
در ایران معاصر برخی نامه‌ها نه‌تنها 
مؤثر بلکه سرنوشت‌ساز بودند. یکی از 
اینها نامه امام‌خمینی)ره( به گورباچف 
بود که امام در آن فروپاشــی نظام 
کمونیسم را پیش‌بینی کرده بودند. 
یکی دیگر از نامه‌های تاریخ‌ساز نامه 
میرزای شیرازی به علما و مردم ایران 
بود که در آن فتــوای تاریخی خود را 
مبنی بر تحریم تنباکو اعلام کرد. در 
آن‌روزها میرزای‌شــیرازی در سامرا 
اقامت داشــت و فتوا را از طریق نامه 

ارسال کرد.

نخستین اداره رسمی
در زمان صدارت امیرکبیر تحولات مهمی 
در پست ایران رخ داد، مهم‌ترینش آن 
بود که او نخستین اداره رسمی را برای 
پست دولتی تاسیس کرد و چاپارخانه‌ها 
که بیشــتر به‌صورت نامنظم فعالیت 
می‌کردند، تحت نظارت دولت خدماتی 
منظم ارائه کردند. نخستین تعرفه‌های 
رسمی برای ارسال نامه‌ها و قوانینی برای 
امنیت نامه‌ها هم در عهد این مرد بزرگ 
وضع و زمینه‌ســاز اتصال شبکه پست 

ایران به شبکه جهانی شد.

صندوق پست 
در اواخر دوره ناصری و با گسترش پست 
دولتی، نخستین صندوق‌های پست در 
تهران و شــهرهای بزرگ نصب شدند. 
این صندوق‌ها البته ابتدا بیشتر نزدیک 
به مراکز حکومتی یا چاپارخانه‌ها بودند 
و شکل‌شان ســاده و جنس‌شان اغلب 
از چوب یا فلز بود. در دوره پهلوی اول 
این صندوق‌ها متحد‌الشــکل شدند و 
به رنگ آبی یا خاکستری درآمدند. در 
دوره پهلوی دوم صندوق‌های پســت 
به بخش شهری، شهرستان و خارجی 

تقسیم شدند. 

رنگ زرد و آبی 
در روانشناســی رنگ زرد نماد سرعت، 
هشدار و توجه اســت و این ویژگی‌ها با 
ماهیت اداره پست هماهنگ بود، به همین 
دلیل بسیاری از کشــورها رنگ زرد را 
به‌عنوان نماد رســمی اداره پست خود 
برگزیدند. این رنگ قابلیت تشخیص در 
شب را هم داشت و باعث می‌شد تابلوها، 
صندوق‌های پست و ماشین‌های پستی در 
شب هم دیده شوند. اما در ایران از دوره 
پهلوی اول پستچی‌ها بیشتر آبی‌پوش 
بودند و بعد از انقلاب هم ترکیب زرد و آبی 

برازنده این قشر زحمتکش است.

پاکت نامه 
در روزگاری نه‌چندان دور دیدن پاکت 
نامه بسیار امیدبخش بود، به‌خصوص در 
اوایل دهه60 و زمانی که در نبود اینترنت 
و با نبود تلفن در بیشــتر خانه‌ها، تنها 
راه ارتباطی نامه بود و پدران و مادران 
چشــم‌به‌راه تنها از این طریق از حال 
فرزندانشــان خبردار می‌شــدند. در 
روزهای جنگ تحمیلی هم نامه‌ها روحیه 
رزمندگان را بســیار تقویت می‌کرد، 
نامه‌هایی که پاکت‌هایشان با پاکت‌های 
معمول پســتی متفاوت بود و به ‌شکل 

چاپی به رزمندگان می‌دادند.

این روزها را نبینید که پســتچی‌ها با موتور یا 
ماشین مرسوله‌ها را جابه‌جا می‌کنند. در روزگاری 

نه‌چندان دور در تهــران این گاری‌چی‌ها بودند 
که مسئولیت حمل مرســوله‌های داخل شهر 
را به‌عهده داشــتند. در روزگار قجری معمولا 
گاری‌های تندروی دواسبه مخصوص پستچی‌ها 

وجود داشــت که معمولا 2ســورچی آنها را 
می‌راندند. اگر مسافری عجله داشت، گاهی از 
گاری‌های پست برای رسیدن به مقصد استفاده 
می‌کرد که معمولا کرایه بیشتری هم می‌گرفتند.

گاری پستی

به بهانه روز جهانی پست، کمی با شرکت پست خاطره‌بازی می‌کنیم

پستچی هنوز زنگ می‌زند
سیدسروش طباطبایی‌پور |   روزنامه‌نگار | قلمرو وسیع 
كوروش و بعدها داریوش که از هند تا شــمال آفریقا 
گسترده بود به سازمانی منظم، سریع و امن برای انتقال 
پیام‌های حکومتی احتیاج داشت. به همین دلیل برخی 
معتقدند یکی از نخستین و قدیمی‌ترین سازمان‌های 
پست جهان توسط هخامنشیان تاسیس شده است. 
آنها میان شهرها جاده‌هایی مناســب ساختند و در 
فواصل منظم چاپارخانه‌هایی تاسیس کردند که جایی 
برای نگهداری اسب‌های تازه‌نفس و استراحت چاپارها 

بود. البته چاپارها در آن روزگار بیشتر شبیه مأموران 
اطلاعاتی و امنیتی بودند تا مأمور پست‌ و معمولا فرامین 
حکومتی را ردوبدل می‌کردند. اســتفاده از چاپارها و 
چاپارخانه‌ها از همان روزگار با افت‌وخیزهایی در ایران 
مرسوم بود و حتی به دوره اسلامی و بعد از آن هم رسید 
و به‌مرور مردم عادی هم می‌توانستند مکاتبات تجاری 
و شخصی خود را از طریق چاپارهای دولتی انجام دهند؛ 

البته با هزینه‌ای گزاف!
در جهان هم ماجرای پست اهمیت پیدا کرد تا اینکه 

برای سامان‌دادن به آن، اتحادیه جهانی پست در چنین 
روزی، یعنی 9اکتبر1874 میلادی در سوئیس تاسیس 
شد و سال‌ها بعد این روز را روز جهانی پست نامیدند. بد 
نیست بدانید ایران تنها 3سال بعد عضو این اتحادیه شد. 
البته برخی می‌گویند این عضویت نه برای مردم، بلکه 
به‌خاطر فشار روس‌ها و انگلیسی‌ها بود تا مکاتباتشان در 
ایران و دیگر کشورها رونق بگیرد. در این روزها که از نامه 
چندان خبری نیست کمی با  پست خاطره‌بازی می‌کنیم 
و به تصاویر خاطره‌انگیز پست ایران نگاهی می‌اندازیم.
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